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۱۲ زخمی در تصادف زنجیره ای
۱۲ نفر در تصادف زنجیره ای در جاده سراسری  �

شــوش به اهواز مصدوم شــدند. هشت دستگاه 
خودرو ســبک و ســنگین حوالی ســاعت ۲۱:۳۰ 
یکشــنبه در کیلومتر ســه باند رفت جاده شوش 
به اهــواز با هم برخورد کردنــد. رضا معمارزاده، 
رئیس فوریت های پزشــکی ۱۱۵ شــوش در محل 
حادثه گفــت: تاکنون ۱۲ مصدوم حادثه توســط 
اورژانس ۱۱۵ به بیمارســتان نظام مافی شــوش 
منتقل شــده اند. وی افزود: چهار نفر از مصدومان 
ســرپایی درمان شده و بیمارســتان را ترک کردند 
اما هشــت مصدوم دیگــر در بخش های مختلف 
بیمارستان تحت درمان هستند. معمارزاده گفت: 
حــال دو نفر از مصدومان حادثه که یک زن و یک 
مرد هستند، وخیم گزارش شده است. حاکم شدن 
پدیده گردوغبار در شــمال استان خوزستان در روز 

یکشنبه موجب کاهش دید شده بود. 

سارق مسلح مغازه ها به دام افتاد
سارق مســلح مغازه های مرکز پایتخت، توسط  �

مأموران دستگیر شد. چندی پیش مأموران گشت 
انتظامی کلانتری رازی درحال گشت زنی در مناطق 
جرم خیز و آلوده واقع در میدان رازی بودند که به 
یک دستگاه خودرو پراید سفیدرنگ که پلاک عقب 
آن دست کاری شده بود، مشکوک شدند. بلافاصله 
مأموران، خودرو را متوقف کردند و متوجه شــدند 
راننده فاقــد هرگونه مدارک خــودرو بوده و پس 
از بازرســی، یک قبضه ســلاح از نوع کلت کمری 
(شــاه کش) و از روی صندلــی عقــب یک قبضه 
تفنــگ بادی کشــف کردند. همچنین در بررســی 
دقیق تر از زیر صندلی عقب چهار دســتگاه قیچی 
آهن بر، دو دســتگاه دریل شارژی و دو دستگاه اره 
آهــن و یک تیشــه نوک تیز برای بریــدن قفل های 
بزرگ، یک عدد دیلم بزرگ، دو الماس شیشــه بری 
و ۹ کلید یک شــکل کشف شــد. راننده که خود را 
محسن معرفی می کرد، دستگیر و برای تحقیقات 
بیشتر به کلانتری منتقل شد و تحت بازجویی های 
پلیسی قرار گرفت. سرگرد صادق ضرونی، رئیس 
کلانتری رازی، درباره این خبر به باشگاه خبرنگاران 
جوان،  گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شد متهم از ســارقان حرفه ای و سابقه دار مغازه 
در مرکز تهران اســت که برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت. 

رخداد حادثه ها

توفان شن ۵۴ نفر را راهی 
مراکز درمانی کرد

فرمانــدار ریگان گفت: بیــش از ۵۴ نفر به دلیل  �
مشکلات تنفسی ناشی از توفان شن و ورود ریزگردها 
در این شهرســتان، راهــی مراکز درمانی شــده اند. 
امین باقری افزود: توفان شــن از شــامگاه یکشــنبه 
تاکنون باعث کاهش دید افقی به پنج متر در مســیر 
ترانزیتی ریگان - چابهار شــده اســت و چند ساعتی 
خطوط اینترنت شهرســتان را نیز مختل کرد. وی از 
شــن گرفتگی نخیلات و مزارع گندم و جو خبر داد و 
گفت: توفان خساراتی را به فضای سبز شهری ریگان 
وارد کرده و باعث شکسته شــدن شاخ وبرگ درختان 
شــده است. وی بیان کرد: توفان شن همچنین باعث 
شــن گرفتگی دهانه پل ها و شکسته شــدن درختان 

کهور منحصربه فرد ایرانی در شهرستان ریگان شد. 

انهدام باند خانوادگی 
توزیع مواد مخدر

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از کشف ۱۴۷  �
کیلوگرم حشیش از داخل خودرو پراید در شهرستان 
شــهریار خبر داد و گفــت: اعضای بانــد خانوادگی 
اقدام به توزیع مواد مخدر در سطح شهر می کردند. 
ســرهنگ افضل گلزاری گفت: در پی اخباری، مبنی 
بــر اینکه فردی اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر در 
غرب استان تهران می کند و به تازگی نیز محموله ای 
از مواد مخدر را تهیه و به شهرســتان شهریار منتقل 
کرده است، بررســی موضوع در دستور کار مأموران 
پلیــس مبارزه با مواد مخدر قــرار گرفت. وی افزود: 
مأموران در عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان البرز با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق 
به شناسایی منزل متهم در «وحیدیه» شهریار شدند. 
بررســی ها نشــان می داد یک زن و مرد در مخفیگاه 
شناسایی شده تردد می کنند که در بررسی های نهایی 
مشخص شد زن وشــوهر به همراه یکی از اقوام زن 
علاوه بر رابطــه فامیلی، در بانــد توزیع مواد مخدر 
نیز دخالت و عضویت دارند. ســرهنگ گلزاری ادامه 
داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، وارد 
منزل شدند و در بازرسی از خودرو پراید که در حیاط 
پارک شــده بود، ۱۴۷ کیلوگرم حشیش در ۱۴۷ بسته 
کشــف کردند. جانشــین فرمانده انتظامی ویژه غرب 
استان تهران با اشاره به دستگیری سه قاچاقچی در 
این عملیات خاطرنشــان کرد: دراین باره یک دستگاه 
خودرو پرایــد توقیف و قاچاقچیان پس از تشــکیل 
پرونده، برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شدند. 

پرونده قتل پسر با مرگ پدر 
مختومه شد

با مرگ پدری که فرزند معتاد خویش را با شلیک  �
گلوله ای به قتل رسانده بود، دستور موقوفی تعقیب 
برای این فرد صادر و پرونده مختومه شد. چهارشنبه 
۱۱ آذر امسال مردی ۶۱ســاله در بیمارستان به علت 
عوارض ناشــی از بیماری MS جان خود را از دســت 
داد و به این ترتیب پرونده قتل مردی ۳۴ساله مختومه 
شد. ســاعت ۱۹:۲۰ جمعه ۱۳ شهریور امسال وقوع 
قتلی در ســیمون بولیوار به مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ گزارش شــد که پس از حضور مأموران کلانتری 
باغ فیض، مشــخص شد مردی ۶۱ساله پسر ۳۴ساله 
خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. مأموران 
با حضور در صحنه قتل، جسد پسر جوانی را مشاهده 
کردند کــه روی پله های ورودی در منزل افتاده بود و 
پدر وی در صحنه مسئولیت قتل فرزندش را بر عهده 
گرفت. بررســی های اولیه حکایت از این داشــت که 
مقتول مردی ۳۴ســاله اســت که با شلیک تنها یک 
گلوله که از گوشــه چشــمش وارد جمجمه شده و 
از پشــت سرش خارج شده، به قتل رسیده است. پدر 
مقتول که مردی مســن بود و به علت بیماری ام اس 
روی ویلچر نشسته بود ضمن اعتراف به قتل پسرش، 
گفت: مجتبی همیشه ما را اذیت می کرد، ۱۵ سال بود 
که به کراک و شیشــه معتاد بــود و بارها وی را برای 
تــرک اعتیاد به کمــپ ترک اعتیاد بــرده بودیم، ولی 
فایده ای نداشت و از دســت وی عاصی شده بودیم. 
وی در ادامه گفت: مجتبی متأهل و دارای یک فرزند 
بود و با همسرش در طبقه پایین زندگی می کرد. چند 
وقتــی بود که به مصرف مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده 
بــه همین دلیل، عمویش او را بــه کمپ ترک اعتیاد 
خودش برد تــا بلکه او را ترک دهد، اما او گوشــش 
بدهــکار این حرف ها نبود. این مــرد ادامه داد: دیروز 
مجتبی به اینجا آمد و لاستیک ماشین برادرش را پاره 
کــرد و بعد یک نامه تهدیدآمیز روی شیشــه خودرو 
گذاشــت و با تماس تلفنی با همســرم تهدید کرده 
بود که مرا می کشــد. حوالی هفت شب ۱۳ شهریور 
بود کــه زنگ آیفون طبقه بالا که همســرم آنجا بود 
به صدا درآمد، پســرم پشت در بود، همسرم در را باز 
کرد، چراکه اگر باز نمی کردیم در را با لگد باز می کرد 
و قبلا این کار را کرده بــود. پدر مقتول ادامه داد: من 
در وســایل مجتبی که در کمد مخفی کرده بود، کلت 
کمری پیدا کرده بودم که آن را نزد خود نگه داشتم و 
زمانی که درِ خانه برای مجتبی باز شد با ویلچر مقابل 
در خانه قرار گرفتم و زمانی که به ســمت من نزدیک 
شــد، از شدت ترس با استفاده از کلت کمری که کنار 
دســتم پنهان کرده بودم، گلوله ای به ســمت فرهاد 
شــلیک کردم. این پرونده قتل هیچ شاکی ای نداشت 
و در سیر مراحل قانونی قرار گرفت تا اینکه سرانجام 
متهم به دلیل بیماری در ۱۱ آذر امسال فوت کرد و با 
توجه به فوت متهم پرونــده، با توجه به قانون ۲۶۵ 
آیین کیفری، قرار موقوفی تعقیب برای وی صادر شد. 

گفت وگو با مردی که برای نجات محکومان از چوبه دار تلاش می کند

اگر خودم ولی  دم بودم...
معلم  بهرامی نیا،  جلیل  حلاج نیشــابوری:  شاهد  شرق، 
۴۰ســاله  اهل روانسر اســتان کرمانشــاه است که ۲۵ 
سال ســابقه تدریس دارد، او چند ســالی است که در 
پرونده هــای صلح و ســازش به عنــوان میانجی وارد 
می شــود و تاکنون موفق شــده افرادی را از چوبه دار 
نجات دهــد و از اولیای دم مقتــولان رضایت بگیرد. او 
می گوید هر بار که برای رفتن به یکی از جلســات صلح و 
سازش از خانه خارج می شود امید و هراس در دل دارد 
و احساســات متناقض از این بابت است که به هرحال 
برای نجات جان یک نفر گام برمــی دارد و هراس دارد 
از اینکه در جلسه صحبتی نشــود که به ضرر کسی تمام 
شود. «وقتی وارد یک پرونده می شوم دائم تصویر فردی 
را می بینم که روی دار اســت و ایــن تصویر برای مدت 
مدیدی در ذهنم حک می شــود. از طرفــی توقعات و 
خواسته های اجتماع و از طرف دیگر نگاه و التماس فرد 
محکوم در ذ هنم تداعی می شود. نگرانی به همین موارد 
محدود نمی شــود، برخی از مردم فکر می کنند من برای 
نجات جان کسی تلاش می  کنم که صلح و آرامش جامعه 
را برهم زده اســت و گرفتن رضایت برای او، جســارت 
عد ه ای را زیاد می کند، اما به هرحال باید به یاد داشــته 
باشیم که همه ما اهل خطا و اشتباه هستیم و بسیاری از 
قاتلان به دلیل مدیریت نکردن هیجاناتشان دچار رفتاری 
شبیه جنون شــده  و بعد از آن هم پشیمان شده اند». در 

ادامه مصاحبه مفصل با بهرامی نیا را می خوانید. 

 چه مدت اســت که به عنــوان میانجی و معتمد  �
محلی وارد پرونده های قتل می شوید؟ 

تقریبا سه، چهار سالی می شود. 
 چطور شد که وارد پرونده های جنایی شدید؟  �

به واسطه شــغلم که معلمی است و به دلیل اینکه 
یک فعــال اجتماعی هســتم و در مجالس ســخنرانی 
می کنم، از من توقع دارند و به من رجوع می کنند. کسانی 
که در آغاز به من مراجعه کردند از دوستان و اقوام بودند 
و از طرفی احساس وظیفه باعث شد در پرونده های قتل 

به عنوان معتمد و میانجی وارد شوم. 
 در این مــدت در چند پرونده وارد شــدید و چه  �

نتایجی به دست آوردید؟ 
چهار پرونده که دو پرونده منجر به رضایت شــد، در 
هرکدام چند جلسه وســاطت کردم. البته در موارد اول، 
اصل پرونده دست فرد دیگری بود و من فقط در دو، سه 
جلسه شــرکت کردم، اما در مورد اخیر که خوشبختانه 

منجر به رضایت شد، از اول در جریان ماجرا بودم. 
 براســاس تجربه هایــی کــه تاکنون به دســت  �

آورده اید، در چنین پرونده هایی چطور باید با خانواده 
اولیای  دم صحبت کرد؟ 

این خانواده ها یک ضربه شــدید عاطفی و اجتماعی 
را متحمل می شوند، به ویژه در محیطی مانند شهر ما که 
یک محیط عشایری است. قتل در فرهنگ عشایری فقط 
تلف شدن خود شخص نیست، بلکه جایگاه اجتماعی او 

نیز زیر ســؤال می رود و اگر اقوام 
او تلافی نکنند، به حیثیت شــان 
خدشــه وارد می شــود. بنابراین 
بایــد بــا ظرافت و ســنجیدگی 
خــاص وارد عمــل شــد. اولین 
چیزی که اهمیت دارد این است 
که در زمان مقتضی و مناســب 
دست به کار شد، به هرحال چیزی 
که مشــخص است این است که 
باید به خانــواده اولیای  دم زمان 
داد و مقــداری بایــد از حادثــه 
گذشته باشــد، زیرا اتفاق تلخی 
برایشــان افتاده و باید شــرایط و 
امکان شنیدن مباحثی درباره آن 
اتفاق تلــخ را پیدا کنند. موضوع 
بعــد پیداکــردن مناســبت های 

دینی مانند عید فطر و ماه رمضان و ربیع الاول و ولادت 
حضرت رسول (ص) و... است. بعد گزینش افراد خوب 
و مناسب برای پادرمیانی اهمیت دارد. بسیار مهم است 
در جلســات اول فرصت بدهیم درد و غم ناشــی از این 
اتفاق که به آنها تحمیل شــده، تخلیه شود و باید اجازه 
داد درد دل کنند و افراد باید بکوشــند در جایگاه سنگ 
صبور حاضر شــوند و بــا آنها همــدردی کنند به دلیل 
اینکه به ســبب اتفاقی که برایشان افتاده قطعا خشم و 
ناخوشــایندی زیادی درون آنها وجود دارد که ابتدا باید 
امکان تخلیه آن را برایشان فراهم کرد. بعد از آن کم کم 
باید از کمک اشخاص متنفذ، علما، روحانیون و استادان 
دانشگاه اســتفاده و به اولیای  دم مراجعه کرد تا تلاش 

برای بخشش ادامه داشته باشد. 
�  آیا به این فکر کرده اید که اگر خدای نکرده شما در 
جایگاه اولیای  دم قرار بگیرید، چگونه رفتار خواهید کرد؟ 

اتفاقا ســؤال خوبی است، همیشــه وقتی در چنین 
اقدامی مشارکت می کنم دراین باره فکر می کنم و از خدا 
می خواهم در این امور امتحانی برایم پیش نیاورد. البته 
چنین امتحانی در دنیا ممکن اســت برای هرکسی پیش 
بیاید. من فردی هســتم که برای بخشش به دیگران رو 
 می اندازم، قطعا اگر برای من هم پیش بیاید باید الگویی 

برای دیگران باشم. 
 آیا در ایــن مدتی که بــه عنــوان میانجی وارد  �

پرونده های قتل می شوید با برخورد خشن اولیای  دم 
روبه رو شده اید؟ 

در حد برخورد فیزیکی نبوده، اما در حد قســم دادن 

و این جــور حرف ها بوده اســت؛ 
وقتــی ما به خانه شــان مراجعه 
کرده ایم قسم داده اند که اگر وارد 
شــوید هرچه پیش بیاید خودتان 
مسئول هستید. یک بار هم یکی از 
اولیای  دم که شنیده بود من قصد 
دارم به خانــه اش مراجعه کنم، 
به اشــتباه ماشــین یکی از اقوام 
خودشــان را که شبیه ماشین من 
بود دیده و با او برخورد کرده بود. 
به هر حال تاکنون در حد تهدید و 

گله بوده است. 
�  چه شد که تصمیم گرفتید در 

چنین اموری دخالت کنید؟ 
به دلیل خدماتی که در جامعه 
برای رسیدن به این جایگاه به من 
داده شده است، احساس مسئولیت می کنم همچنین به 
خاطر این جایگاه مدیون خدای متعال هســتم. به قول 
مولوی: «ما برای وصل کــردن آمدیم»، بنابراین به لحاظ 
شــرعی هم موظف هســتیم در مواردی کــه خارج از 
راهزنی و موضوعاتی است که امنیت اجتماعی را محترم 

نمی شمارند، حتما اقدام کنیم. 
 آیا شــما برای حضور در جلسات صلح و سازش  �

پول هم دریافت می کنید؟ 
نه، اصــلا. بدون هیچ هزینه ای و حتی گاهی مخارج 
دوســتان را داده  ام و کمــک مــادی کــرده ام. وقتی در 
پرونده ای وارد می شوم و افراد امید پیدا می کنند و توقع 
خســارت ندارند، همیــن برای من کافی اســت. جنس 

کارهای خیر این چنینی از جنس اعمال عبادی است. 
 آیا برای ورود به هر پرونده ای معیاری برای خود  �

دارید؛ اینکه در چــه پرونده ای دخالت کنید یا در چه 
پرونده ای وارد نشوید؟ 

خوشبختانه در ســطح منطقه جرائم اجتماعی کم 
اســت، اما در مجمــوع اینکه در چه شــرایطی می توان 
ورود کرد، به سنجش نیاز دارد و این به نوع قتل بستگی 
دارد، برای نمونه هنگامی که فرد قاتل، انسان درستکاری 
بوده که بر اثر  مدیریت نکردن هیجانات مرتکب قتل شده 
اســت، طبیعتا در چنین مواردی اشتیاق بیشتری داریم. 
گاهی در مواردی به صلاح اســت که وارد نشویم، چون 
قاتــل امنیت اجتماعــی را به هم زده و بازگشــت او به 
جامعه ممکن اســت باعث شرمندگی من شود و حذف 

فیزیکی او برای اصلاح و امنیت جامعه نیز لازم است. 

 به هرحــال افرادی که از آنهــا به   عنوان مجرمان  �
حرفه ای یاد می شود نیز محصول جامعه هستند. 

درســت اســت، اما مســائل و موضوعات اجتماعی 
پیچیدگی خاص خودش را دارد که در فلسفه حقوق به 

آن پرداخته می شود. 
 چه چیزهایی در ورود شما به یک پرونده قتل  �

مؤثر است؟ 
معمولا وقتی متهم در زندان است، از مسئولان زندان 
که کارهــای تربیتی انجام می دهند درباره فرد مورد نظر 
می پرسیم که رفتار او چطور بوده است؛ آیا از زمان ورود 

تابه حال تغییری کرده است یا خیر. 
 چه چیزهایی مانع از به دست آمدن نتیجه مثبت  �

در پرونده های قتل است؟ 
فکر می کنم در اجتمــاع موافقت ۸۰ یا ۹۰ درصدی 
برای بخشــش وجود دارد، اما گاهی بحث فرد را جری 
می کند که مانع از بخشش می شود. در سه، چهار سالی 
کــه در این زمینه فعالیت می کنم، دیده ام که اراده جدی 
برای بخشــش وجود دارد، اما زیرساخت های فرهنگی 

مانع می شود. 
دارد  � ضــرورت  نمی کنیــد  احســاس  آیــا    

«ان  جی او»هایــی در این زمینــه فعالیت و خیّرها و 
معتمدان را متمرکز  کنند؟ 

کمبــود «ان جــی او» بــرای شناســایی خانواده 
مقتــولان و حتی قاتلان و حمایت از آنها احســاس 
می شــود، به هرحال در هرکدام از این پرونده ها قاتل 
و مقتــول پدر خانــواده بوده اند و بچه داشــته اند و 
قتل منبع تأمین معاش آن خانواده را دچار مشــکل 
می کنــد، بنابراین لازم اســت اقداماتــی حمایتی در 

حوزه مدنی انجام شود. 
  شما معلم هســتید و به هرحال سیستم آموزشی  �

هم در کاهش جرم و در ترویج روح بخشش در جامعه 
می تواند نقش داشته باشد، به نظر شما چه کارهایی 

باید در این زمینه انجام شود؟ 
چگونگی اصلاح و تربیت، بســیار پیچیده  اســت و 
جــزء ظریف ترین کارهاســت و عوامــل مختلفی - که 
خانواده مهم ترین آن اســت - در آن نقش دارند. بیشتر 
روان شناســان معتقدنــد در فاصله ۶ تا ۱۳ ســالگی، 
شاکله شخصیت افراد و ستون روان شناختی آنها شکل 
می گیرد، بنابراین ضرورت دارد بسترهای مناسب مدارا 
و گذشــت علاوه بر خانواده ، در مدرســه، صداوســیما 
و رســانه ها برای آموزش به افراد فراهم شــوند. بشــر 
موجودی اســت که خیلــی از محیط متأثر می شــود، 
موضــوع فرهنگی هم از فقر تأثیــر می پذیرد و کینه به 
وجــود مــی آورد و در نارضایتی تأثیــر دارد، همچنین 
 به سامانی و سلامت اداری و وضع اقتصادی و اشتغال 
در شکل گیری آســیب های اجتماعی بسیار مهم است. 
در جامعه ای که در مدرســه، خانواده و رسانه نیازهای 
اولیه تأمین شود و افراد دل به زندگی خود بدهند، کمتر 

ممکن است شرایط اجتماعی را به هم بزنند. 

شرق: پســری جوان بعد از خواستگاری از دختران، 
به خانه  آنها دستبرد می زد.  به گزارش خبرنگار ما، 
ســرقت از منزلی در منطقه فرمانیــه چند روز قبل 
از طریــق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ به کلانتری 
تجریش اعلام شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار 
پایــگاه یکم پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار گرفت.  
دختر شــاکی پس از حضور در پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ســاعت 
۹:۳۰ روز حادثه همراه مــادرم از منزلمان خارج و 
در ساعت ۱۶ پس از بازگشت متوجه شدیم منزلمان 
مورد ســرقت قــرار گرفتــه و اموالــی از قبیل طلا، 
ســکه، ۳۰۰  هزار تومان وجه نقد، ۲۰ قاب ســاعت 
مچی مردانــه و زنانه (مارک)، لباس زنانه و مردانه 

ورزشــی  کیف وکفش  (مــارک)، 
(مــارک) و تعــدادی از زیورآلات 
نقره به ارزش تقریبی ۵۰  میلیون 

تومان سرقت شده است».
کارآگاهان اطــلاع پیدا کردند 
ســارق یا ســارقان بدون هرگونه 
فشار یا تخریب، با استفاده از کلید 
وارد منزل شده و اقدام به سرقت 
کرده انــد. بــا توجــه بــه تجهیز 
محــل ســرقت بــه دوربین های 
مداربســته، کارآگاهان به بررسی 
تصاویر روز ســرقت پرداخته و با 

بررســی تصاویر موفق به شناسایی تصویر شخصی 
ناشناس شدند که با پوشــش زنانه وارد مجتمع و 
آپارتمان محل ســکونت شاکی در واحد سوم شده 
بود.  کارآگاهان اطمینان پیدا کردند سارق با اطلاع 
از نبود مال باخته در محل ســکونتش و استفاده از 
کلیدهای تهیه شــده از محل زندگی شــاکی، بدون 
هرگونه مشــکل وارد ساختمان شده و سرقت خود 
را انجام داده اســت بنابراین تحقیقات از دوستان و 
بستگان شــاکی و مادرش در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت تا اینکــه دختر مال باخته در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: «حدود یک ماه پیش با جوانی 
به نام حامد به عنوان خواســتگار آشــنا شدم و در 
این مدت، این شخص در چندین نوبت برای بررسی 
دکوراســیون به منزل ما تردد داشــت». با دریافت 
مشخصات «حامد» (۲۴ساله) و انجام بررسی های 
لازم مشــخص شــد او از مجرمــان ســابقه دار در 
زمینه سرقت منزل اســت که به شیوه ای مشابه، با 
شناسایی دختران جوان و فریب آنها ابتدا اقدام به 
ســرقت کلید منازل آنها کرده و در فرصت مناسب 
با اطمینان از حضور نداشتن مال باختگان، دست به 

دزدی زده است. 
کارآگاهــان در ادامــه تحقیقــات اطمینان پیدا 
کردند زن ناشناسی که در روز سرقت به منزل شاکی 

مراجعه کرده همان «حامد» اســت که با اطلاع از 
وجود دوربین های مداربسته در داخل مجتمع قصد 
داشت با استفاده از پوشش زنانه مانع از شناسایی 

و دستگیری خود شود. 
با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از سوابق 
حامد، ابتدا محل ســکونت وی در «دوراهی قپان» 
شناســایی اما در تحقیقات نامحســوس پلیســی 
مشخص شــد وی تردد چندانی به این محل ندارد؛ 
بنابرایــن در تحقیقات تکمیلــی، کارآگاهان ضمن 
شناسایی یک دســتگاه خودرو جنی سیز متعلق به 
متهــم، وی را حین تردد با این خــودرو در خیابان 
لواسانی دســتگیر کردند.  متهم پس از دستگیری 
به ســرقت از منزل شــاکی اعتــراف و انگیزه خود 
را انتقام گیــری بیــان کــرد. وی 
دراین بــاره به کارآگاهــان گفت: 
«چندی پیش شــمال رفته بودم 
که در آنجا ماشــینم دچار نقص 
فنی شــد. بــرای تعمیر ماشــین 
نیــاز به پول داشــتم؛ بــه همین 
علــت در تماس با شــاکی از وی 
درخواست پول کردم اما او اظهار 
پول  این مقدار  کرد درحال حاضر 
را نــدارد؛ از همــان روز تصمیم 
گرفتــم تا بــه شــکلی کار وی را 
تلافی کنم تا اینکه یک روز اقدام 
به ســرقت دسته کلید شــاکی کردم و به خانه اش 
دستبرد زدم». درحالی که متهم در اعترافات اولیه 
منکر هرگونه ســرقت مشــابه از دختــران و زنان 
جوان شــده و انگیزه خود از سرقت اخیر را صرفا 
انتقام گیــری از شــاکی اعلام می کــرد، کارآگاهان 
موفق به شناســایی تعــداد دیگری از شــکات و 
مال باختــگان از میــان دختران جوانی شــدند که 
همگی به شیوه ای مشابه مورد سرقت قرار گرفته 
بودنــد. آنها پس از حضور در پایــگاه یکم پلیس 
آگاهی و شناســایی متهم، در اظهارات خود بیان 
کردنــد «حامد» با ابراز احساســات دروغین، ابتدا 
آنها را فریب داده و ســپس اموالشان را به سرقت 
برده است. سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس 
پایگاه یکــم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این 
خبر گفت: «متهم با صدور قرار بازداشت قانونی و 
برای تکمیل تحقیقات، در اختیار پایگاه یکم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اســت و از شکات و 
مال باختگانی که بدین شــیوه و شگرد توسط یک 
جوان جنی سیزســوار مورد فریب یا ســرقت قرار 
گرفته اند، دعوت می شــود برای شناسایی متهم و 
پیگیری شکایات خود به این پایگاه واقع در اتوبان 
شهید صدر (مسیر شــرق به غرب)، خیابان شهید 

قلندری شمالی مراجعه کنند».
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بدین وسیله ....................................... ریال وجه نقد      فیش      چک      بشرح زیر جهت اشتراك ................... نسخه روزنامه شرق به 
مدت ............... ماه از مشترك شماره .................................... به نام ................................................................... دریافت نمودم.

اشتراك                                                       در تهران درخواست  فرم 

12 ماهه 9 ماهه  6 ماهه  3 ماهه  مدت 
2/150/0002/850/000 1/450/000 750/000 قیمت (ریال)

نحوه پرداخت

مدت اشتراك:  3ماهه      6ماهه      9ماهه      12ماهه     

توجه: لطفا نحوه مطلوب دریافت روزنامه را اعلام دارید:

کد اشتراك ............... تعداد نسخ اشتراك ...............

نــام: ......................... نام خانوادگــی: .................................. نــام موسســه: ..................................

........................................................................................................................... دقیــق:  آدرس 

..................................... نمابــر:   ................................ .......................................تلفــن:  کدپســتی: 

نام و نام خانوادگی دریافت کننده: ................................................... امضاء دریافت کننده: ........................................................

مبلغکد شعبهنام شعبهنام بانکتاریخشماره فیش/چک

ضى
تقا

ت م
صا

شخ
امضاى متقاضى:م

شرایط اشتراک

رسید دریافت فیش یا وجه نقد


